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شهید   بی سر
هانیه فیاض | : مادر شــهید نزدیک به ۹۵سال دارد و حال و روزش خوش نیست. فراموشی 

دارد و توان حرف زدن از محمد برایش ممکن نیســت. پدر خانواده هم ســال ۸۸فوت کرده 

است. به همین دلیل میهمان حرف های دخترشان بتول می شویم تا او از برادرش محمد 

برایمان می گوید. بتول فرزند ارشد خانواده است و نقشی پررنگ تر از یک خواهر را برای 

خواهر و برادرانش ایفا کرده است. خود شهید هم در متن وصیت نامه اش آورده است: «خواهر 

بزرگ ترم فراتر از یک خواهر بوده است.» بتول عطار خراسانی برای خانواده نقش مادری 

داشته و در زمان جوانی مشغول به کار خیاطی بوده است که از این طریق به اقتصاد خانواده، 

چه در زمینه تحصیل و چه در زمینه ازدواج خواهرها و برادرها کمک بسزایی می کرد.او در 

زمان تولد برادرش ۲۳سال داشته اســت و همه کودکی و نوجوانی محمد را خوب به خاطر 

دارد، مثل مادری که بچه اش را بزرگ کرده باشــد. به گفته بتول، محمد در ماه محرم و شب 

تاســوعا به دنیا آمد و در ۲۲محرم سال ۶۳ در منطقه میمک به شهادت رسید و پیکرش در 

بقعه خواجه ربیع دفن شــد. خواهر می گوید شــاید علاقه محمد به امام حسین(ع) باعث 

این اتفاق بوده است: «برادرم حتی زیر آتش دشمن در قنوتش دعای کمیل را از حفظ زمزمه 

می کرد.»محمد در رشته برق دوره دبیرستان را گذراند و بعد از آن وارد تربیت معلم شد اما 

قبل از به پایان رســاندن دوره تربیت معلم برای جنگ اعزام شد. بسیاری از استادانش با 

رفتنش مخالفت کردند، آن ها معتقد بودند محمد با تدریسش در مناطق دورافتاده وظیفه اش 

را ادا می کند. او در زمان فعالیتش در تربیت معلم در ســخت ترین مناطق که حتی مسیر 

رفت و آمد ماشین هم نبود، مشغول به کار بود. این موضوع تا حدی برای او اهمیت داشت 

که در زمان اعزام به جبهه هم انتخاب محل اعزامش را به عهده مقام های مسئول گذاشت 

و بر همین اساس مدت یک سال و نیم تا دو 

سال در خط مقدم جبهه فعالیت کرد.
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از زمین و آسـمان روی سر رزمندگان آتش می باریـد. عراق آنچنان به 
روی رزمندگان آتش گشـوده بود کـه ارتفاعات گرگنـی مانند گهواره 
زیر پـای بچه ها تـکان می خـورد، اینجـا دیگـر فرمانـده و غیرفرمانده 
وجـود نداشـت، هر شـخص هـر سـلاحی که بـه دسـتش رسـیده بود 
برداشـته بـود و می جنگیـد، رزمنـدگان شـب در آن کوه هـای سر 
بـه فلـک کشـیده نزدیـک بـه ۲۰کیلومـتر پیـاده آمـده بودنـد تـا بـه 
این نقطـه برسـند، پیـاده روی در بین ایـن همـه شـیار و دره و در بین 
سـنگ های کـوه، طاقـت بچه هـا را ربوده بـود. نزدیـک به سـپیده دم 
بود کـه پاتـک دشـمن شروع شـده بـود، تـوپ در مقابـل تـن. محمد 

عطـار خراسـانی همـراه بـا هم رزمـش مهـدی کنـاره دیـواره متروکـه 
پاسـگاه گرگنی نشسـته بود کـه فرمانده محمد حسـین بصیـر دوان 
دوان از راه رسـید. سرتـا پایـش خاک آلود بـود. روی صورتـش آن قدر 
خاک نشسـته بود که تشـخیص دادنی نبود، لبانش از خشـکی ترک 
خورده بود. از پشـت لباسـش خون بیـرون زده بود، محمد بـا نگرانی 
از او پرسـید حسـین ترکـش خورده ای؟!حسـین بـه آرامـی لبخندی 
زد بـا خنـده گفـت: ترکـش سرگردانـی در هـوا بـود کـه بـه پشـت مـن 
فـرود آمـد، چیـزی نیسـت، محمـد بـا منتظـری بـه سـمت شـیار جلو 
برو، آنجـا هنوز پاک سـازی نشـده اسـت، فرمانـده این را گفـت دوان 
دوان از آنجا دور شـد. محمـد نگاهی بـه مهدی انداخـت. دل مهدی 
ناگهان لرزیـد. نمی دانسـت چـرا، اما انـگار تمامـی ایـن ارتفاعات بر 
سرش آوار شـدند، چقـدر چهـره محمـد آرام بـود، محمـد لبخنـدی 

زد، مهـدی را در آغـوش کشـید و بـا او وداع کـرد. مهـدی نگـران بـود 
امـا دلیلـش را نمی دانسـت. محمـد لبخنـدی زد و همـراه بـا مهـدی 
منتظری به سـمت شـیار حرکت کردند. چنـد دقیقه ای نگذشـت که 
صدای گلوله تـوپ ۱۲۰ارتفاعات گرگنـی را لرزانـد. نیروهای گردان 
بـا اسـترس و نگرانی نگاهشـان به سـمت شـیار رفـت. صحنه بسـیار 
عجیبی بـود بچه هـا با هـر شرایطـی در بیـن آماج تـوپ و گلولـه خود 
را به شـیار رسـانده بودنـد، گلولـه توپ بیـن پیکـر محمـد و منتظری  
برخـورد کـرده بـود و ایـن دو پیکـر مثلـه شـده بودنـد. خون در شـیار 
می جوشـید ترکـش بـه گلـوی محمد برخـورد کـرده بـود. سـلاح آنان 
تکـه تکـه شـده بـود، پشـت سر محمـد ترکـش خـورده بـود، حتـی 
بادگیرش تکـه، تکه شـده بـود. محمـد سر در بـدن نداشـت. بچه ها 
بـالای سر آن هـا ایسـتاده بودنـد. وجـب بـه وجـب کنـار آن هـا رگبـار 

چه در زمینه تحصیل و چه در زمینه ازدواج خواهرها و برادرها کمک بسزایی می کرد.او در 

۲۳زمان تولد برادرش ۲۳زمان تولد برادرش ۲۳سال داشته اســت و همه کودکی و نوجوانی محمد را خوب به خاطر 

دارد، مثل مادری که بچه اش را بزرگ کرده باشــد. به گفته بتول، محمد در ماه محرم و شب 

۶۳محرم سال ۶۳محرم سال ۶۳ در منطقه میمک به شهادت رسید و پیکرش در  ۲۲تاســوعا به دنیا آمد و در ۲۲تاســوعا به دنیا آمد و در ۲۲

که در زمان اعزام به جبهه هم انتخاب محل اعزامش را به عهده مقام های مسئول گذاشت 

و بر همین اساس مدت یک سال و نیم تا دو 

سال در خط مقدم جبهه فعالیت کرد.


